
www.sharghdaily.com جامعه ۸

روزنامه نگاری با اعمال شاقه
مریــم لطفی: روزهای پرالتهاب روزنامه نگاری در ایران در جریان اســت و در تازه ترین خبرها احکام صادر شــده برای مرضیه محمودی، ســردبیر 

تجارت نیوز و بهروز بهزادی، روزنامه نگار پیش کسوت و مدیرمسئول روزنامه اعتماد، به شدت به ویژه در جامعه مطبوعات خبرساز شده است.

اواخر هفته گذشته مرضیه محمودی در توییتی از محکومیت مجدد خود خبر 
داده بود «به دلیل شکایت مجدد حمید رسایی از من، به ۲۴ میلیون جریمه نقدی 
و یک ســال تبعید به تربت جام محکوم شــده ام و این دومین بار است که سر این 

پرونده محکوم می شوم. بار قبل شش میلیون جریمه نقدی پرداخت کردم».
مرضیه از زمســتان ســال گذشــته درگیر این پرونده اســت. او در توضیح این 
موضوع به «شــرق» می گوید: «جمله ای به نقل از آقای رســایی منتشر شده بود 
و مــن همین جمله را از قول روزنامه هم میهــن توییت کردم و تنها یک جمله در 
توضیح نوشــتم؛ اینکه کلمه وقاحت در برابر ایشــون کم میاره». با شکایت آقای 
رسایی به دادگاه رفتم؛ ابتدا دادگاه فرهنگ و رسانه و بعد ارجاعم دادند به دادگاه 

کارکنان دولت».
او در جلســه دادگاه کارکنان دولت که در آن حمید رســایی هم حضور داشته، 
متوجه شــده کــه او بابت آن جملــه از ۲۲ نفر دیگر هم شــکایت کرده  اســت؛ 
«آنجا متوجه شــدم عده ای از آنها عذرخواهی کرده انــد. چند نفر هم در صفحه 
اینســتاگرام، تلگرام یا توییترشان ابراز پشــیمانی کرده یا نوشته اند که چون دانش 
سیاسی کافی نداشــتند، چنین جمله ای را منتشر کرده اند. به من هم گفتند چنین 
چیزی را اعلام کنم. گفتم من به عنوان یک روزنامه نگار چطور باید بگویم که دانش 

یا شعور سیاسی ندارم؟!».
مرضیه در توییت خود از کلمه «وقاحت» اســتفاده کرده اســت. می گوید: «با 
وکیلی مشــورت کــردم و به من گفت چون کلمــه «وقاحت» را بــه کار برده اید، 
نمی توانند شــما را محکوم کنند. کلمه «وقیح» توهین اســت و «وقاحت» توهین 
تلقی نمی شود. با این حال در این دادگاه، هم به نشر اکاذیب و هم توهین به آقای 
رسایی متهم شــدم. به این دلیل به نشر اکاذیب متهم شدم که ایشان گفتند جمله 
کاملی را گفته اند و من جمله تقطیع شــده ای از ایشــان منتشر کرده ام. همین طور 

بحث شــان این بود که مخاطب ایشان زنان داخل کشــور نبودند و زنان آن ور آب 
مدنظرشان بوده است».

اتهــام توهین هم به دلیل اســتفاده از کلمه «وقاحت» بــوده؛ «در این دادگاه 
به ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی متهم شــدم؛ اما چون ســابقه کیفری نداشتم، 
مشمول تخفیف شدم و جریمه ام به شش میلیون تومان تغییر پیدا کرد و این شش 

میلیون تومان را هم پرداخت کردم».
 محکومیت  دوباره

مرضیه محمــودی بعد از اطلاع از محکومیت خود، این موضوع را در صفحه 
توییتر خود اطلاع رسانی می کند: «همان توییت قبلی را کوئت کردم و اطلاع دادم 
که به دلیل انتشــار این جمله به چنین جریمه ای محکوم شده ام؛ اما بعد از انتشار 
این توییت آقای رسایی مجدد از من شکایت کردند. به دادگاه رسانه رفتم و قاضی 
بــه من گفت که همان جرم را دوباره تکرار کرده ام! گفت ما اتهام نشــر اکاذیب را 
برای شــما رد کردیم؛ اما به دلیل توهین به آقای رسایی مجرم شناخته شدید؛ اما 
الان دوباره همان توهین را تکرار کرده اید و دوباره جرم تلقی می شــود. گفت این 

بار حتما با حکم با سنگین تری مواجه می شوم».
محمودی به دلیل مشکلی نمی تواند در دادگاه بعدی که دادگاه کارکنان دولت 
بود، شرکت کند. به «شرق» می گوید: «به همین دلیل حکم غیابی برایم صادر شده 
اســت. در این حکم آمده اســت که به علت به کار بردن کلمه وقاحت به پرداخت 
۲۴ میلیــون تومــان جریمه نقدی محکوم شــده ام؛ چون از جریمــه قبلی درس 
نگرفته ام، برای اینکه این بار متنبه شــوم، یک سال به تربت جام تبعید و به انتشار 
خبر محکومیت در رســانه ملی محکوم شــده ام. البته این حکم قابل تجدید نظر 

است و ۲۰ روز فرصت دارم تا به آن اعتراض کنم».
مرضیه با چند وکیل مشورت کرده و قرار است به این حکم اعتراض کند؛ «هنوز 

دوشنبه
۹ مرداد  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۶۱۴

مشخص نیست چه اتفاقی می افتد. یکی از وکلایی که با او مشورت کردم، معتقد 
است این حکم سنگین در واکنش به این است که نتوانستم در دادگاه دوم شرکت 
کنم. علت حاضر  نشدنم این بود که روز دادگاه خواهرم جراحی سنگینی داشت و 

البته جراحی او هم آن روز لغو شد!».
مرضیه محمودی از زمستان سال گذشته درگیر این پرونده است. امسال جریمه 
شــش میلیون تومانی را پرداخت کرده و قرار اســت به زودی نسبت به حکم دوم 
اعتراض کند. یک سال تبعید به تربت جام و جریمه نقدی ۲۴ میلیون تومانی برای 
یک روزنامه نگار در شــرایطی تعیین شده اســت که میانگین حقوق خبرنگاری در 

ایران شش تا هفت میلیون تومان است.
مرضیــه محمودی رأی دادگاه خود را در اختیار «شــرق» قرار داده اســت. در 
رأی او آمــده در کیفــر اصلی به پرداخت ۲۴ میلیون تومــان جزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم شــده اســت؛ اما در کیفر تکمیلی او قید شــده محمودی 
چــون «در فضای مجازی برای دومین بار اقدام به توهین به شــاکی کرده اســت 
... اعتقاد دارد که جهــت فردی کردن مجازات و اصلاح و بازپروری متهم، تقویت 
حــس تعهد و مســئولیت پذیری او و تکمیــل تأثیر مجازات اصلی بــزه ارتکابی، 
حصول هر دو هدف ســزادهی و فایده مندی مجازات، اصلاح متهم و پیشــگیری 
از تکــرار جرم، لازم اســت به دو مــورد از مجازات های تکمیلی محکوم شــود». 
در ادامه حکم با اشــاره به برخی مــواد قانونی «حکم بــه محکومیت متهم به 
اقامــت اجباری در شهرســتان تربــت جام واقع در اســتان خراســان جنوبی به 
مدت یک ســال و انتشــار حکم محکومیت قطعی در رســانه ملی صادر و اعلام 

شده است».
روز شــنبه، هفتم مرداد، خبر محکومیت بهروز بهزادی، مدیر مســئول روزنامه 
اعتماد، منتشر شد؛ «بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، با شکایت قرارگاه 
ثاراالله در شــعبه ۹ کیفری ۱ تهران محاکمه و به شش ماه حبس تعزیری محکوم 
شــد. در نهایت دادگاه با اســتفاده از اختیارات برآمده از تبصــره ماده ۳۵ قانون 
مطبوعات، مجــازات حبس بهروز بهزادی را به محرومیت از هر نوع مســئولیت 

مطبوعاتی به مدت یک سال تبدیل کرد».
خبرگزاری میزان در گزارشی خبر داد که یکی از اتهامات روزنامه اعتماد مربوط 
بــه خبری بوده که این روزنامه در تاریخ ۱۲ آبان ســال ۱۴۰۱، با عنوان «پروفســور 
داریــوش فرهــود در گفت وگو با اعتماد، جزئیات دســتگیری غیررســمی خود را 
تشــریح کرد؛ روایت پدر علم ژنتیک ایران از ربوده شدن خود توسط دلواپس تر های 

بی هویت» منتشر کرده است.
میزان نوشــت اتهامــات علیه روزنامه اعتمــاد در دادگاه ویژه مطبوعات مورد 
بررســی قرار گرفت و اعضای هیئت منصفه به اتفاق آرا، متهم را مجرم دانسته و 
حتی او را مستحق تخفیف در مجازات نیز ندانستند. او روز گذشته به «شرق» گفته 
بود: «این حکم غیرمتعارف است و تا به حال حکمی به این شکل نداشته ایم. از هر 
طرف که نگاه می کنیم، این حکم هم تند و هم غیرمتعارف اســت... . سال هاست 
در این فضا فعالیت می کنم و همیشــه همین طور بوده اســت؛ به دادگاه احضار 
و بازداشــت می شدیم و مدیران ارشــد ما حکم می گرفتند. در هر حال اعتقاد من 

این است که روزنامه نگار باید به دور از سیاست بازی، کار خودش را انجام دهد».
 وکلا:  احکام  شگفت  آورند

احکام عجیب و سنگین برای خبرنگاران و روزنامه نگاران در ۱۰ ماه گذشته کم 
نبوده اســت، اما حکم تبعید از احکام باورنکردنی این روزها بود. کامبیز نوروزی، 
حقوق دان، در گفت وگو با «شرق» با اشاره به پرونده مرضیه محمودی ابتدا تأکید 
می کند که رأی صادر شــده علیه او غیابی بوده اســت؛ غیابی و قابل واخواهی. او 
امیدوار اســت در مرحله واخواهی، قاضی نســبت به اصــلاح رأی اقدام کند. او 
می گوید: «چون خانم محمودی نتوانســته در دادگاه حاضر شــود، طبیعتا دفاعی 
هم از خود نکرده اســت. اینکه ایشــان در توییتی محکومیت خود را اطلاع رسانی 
کرده و توییت اول را هم منتشــر کرده و گفته به دلیل انتشــار این مطلب محکوم 

شده، کار اشتباهی نکرده است».
او معتقــد اســت جرمی اتفاق نیفتــاده؛ «یک عمل واحد تکرار شــده که یک 
بار هم به خاطر آن محکوم شــده اســت. از آنجایی که بــرای یک فعل واحد دو 

بــار مجازات نمی دهنــد، معتقدم در مرحلــه واخواهی تبرئه خواهد شــد». این 
حقوق دادن مجازات در نظر گرفته شــده برای محمودی را عجیب و شــگفت آور 
می دانــد: «جدا از مجــازات جزای نقدی، تبعید هیچ تناســبی با جــرم او ندارد. 
ثانیا برای یک روزنامه نگار تبعید نادرســت اســت. مجازات تبعید به نوعی تحقیر 
روزنامه نگار اســت؛ نه با شخصیت روزنامه نگاز ســازگار است و نه با وقوع جرم. 
تصور می کنم اگر دادگاه مجدد تشــکیل شود و ایشان بتواند از خودش دفاع کند، 
بــه احتمال زیاد رأی تغییر مهمی کند و حتی امیدوارم در این مرحله حکم برائت 

صادر شود».
او با اشــاره به تعابیــر به کار رفته در حکم مرضیه محمــودی مثل «اصلاح و 
بازپــروری متهم» یــا «تقویت حس تعهد» می گوید: «رئیــس دادگاه با این تعابیر 
خواســته رأیش را مستدل کند، اما به اعتقاد من به  کار بردن چنین تعابیری درست 
نیســت. او در توییتی خبر از محکومیت خود داده و این اقدام نوعی فرهنگ سازی 
نیز هســت. طبیعتا اگر علت محکومیت خود را نمی نوشــت، شبهه ایجاد می شد 
و درمورد علت محکومیت از او ســؤال می کردند. بنابراین استنباط دادگاه مبنی بر 
اینکه او متنبه نشــده است، درست نیســت؛ به خصوص که رأی به صورت غیابی 

صادر شده و او نتوانسته از خودش دفاع کند».
او نیز معتقد اســت در ســال های اخیر فشــار روی حرفــه روزنامه نگاری زیاد 
شــده و به همین نســبت آزادی رسانه ها و مطبوعات کم شــده است؛ با این حال، 
رأی صادر شــده برای مرضیه محمودی را منحصر به فرد می داند: «به خاطر ندارم 

تاکنون چنین حکمی برای روزنامه نگاران صادر شده باشد».
نوروزی به حکم صادر شــده برای بهروز بهزادی، روزنامه نگار پیش کســوت و 
مدیرمســئول روزنامه اعتماد نیز اشــاره می کند. او بهزادی را یکی از پرسابقه ترین 
و شــریف ترین روزنامه نــگاران ایران می دانــد و می گوید: «آقای بهــزادی هم به 
اخلاق حرفه ای پایبند اســت و هم به تکالیف قانونی. او به اندازه دو یا ســه نسل 
روزنامه نگاری ایران ســابقه کار حرفه ای درخشــان دارد. او روزنامه نگاری شریف، 
با اخلاق و مقید به قانون است. رأی آقای بهزادی را مطالعه کردم و معتقدم اصلا 

جرمی اتفاق نیفتاده است».
ایــن حقوق دان تأکیــد می کند یکــی از قواعدی کــه دادگاه در زمــان تعیین 
مجازات برای متهم باید رعایت کند، توجه به ســابقه و شــخصیت متهم اســت؛ 
«ایــن موضوع اهمیــت زیادی دارد. بســیار در شــگفتم که چــرا هیئت منصفه 
در تصمیــم خودش آقای بهزادی را مســتحق تخفیف ندانســته اســت؟ گرچه 
گاهی ممکن اســت بــه خاطر سیاســت انصاف فرامــوش شــود». او در ادامه 
توضیــح می دهد که رأی صادر شــده برای بهزادی بدوی اســت و باید از این رأی 

تجدید  نظر خواهی شود».
 تبعید  تناسبی   با  خبرنگاری   ندارد

مهدی حجتی، وکیل دادگســتری نیز با اشــاره به حکم تبعید صادر شده برای 
مرضیه محمودی، به «شــرق» می گوید: «مجازات های تکمیلی طبیعتا باید با نوع 
جرم و نحوه ارتکاب و شــغل متهم تناسب داشته باشند. نفی بلد و تبعید معمولا 
در مورد جرائم ســنگینی اعمال می شود که به شــدت موجب بر هم خوردن نظم 
عمومی شــده اســت؛ در واقع درمورد جرائمی اعمال می شود که جامعه به آن 

بسیار واکنش نشان داده و حضور متهم در آن محل می تواند مشکل ساز باشد».
او توضیــح می دهد: «مجــازات تبعید برای جرائمی در حــوره روزنامه نگاری 
هیچ تناســبی با ماهیت شغلی و حرفه  ای روزنامه نگاران ندارد. همچنین با توجه 
به اینکه در موارد دیگری افراد مرتکب جرائم ســنگینی شــده اند و شــاهد چنین 
مجازات هایی مثل تبعید نبودیم، این حکم یک تبعیض نارواســت. ماهیت حرفه 
رونامه نگاری به گونه ای نیست که حتی اگر خبرنگاران مرتکب سنگین ترین جرائم 

در حوزه مطبوعات شده باشند، مستحق تبعید باشند».
ایــن وکیل توضیــح می دهــد: «رأی دادگاه بایــد مبتنی بر اصولی باشــد که 
آن را توجیــه می کنــد. قاضــی در رأی نمی تواند مســائلی را که ربطــی به امور 
حقوقــی و کیفری نــدارد، بیان کند. از ایــن حیث، حتی اگر جرم تکرار هم شــده 
باشــد، مشــمول مقررات تکرار جرم اســت و در رأی جایی بــرای نصیحت کردن 

یا تحقیر افراد نداریم».

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- بیدادگــر معاصــر حضــرت ابراهیم(ع)- مشــهور- 
بدزبان و دشــنام گو ۱۰- نقدی- مستقیم- اقامتگاه مسافر 
۱۱- ضمیر جمع- ســال آذری- رشــته باریک و دراز- بله 
انگلیســی ۱۲- اکنون- نوعی انرژی- ترکیب شوره و کربن 

و گوگرد ۱۳- حرف همراهی- دســتگاهی در موســیقی 
اصیل ایرانی- معامله ۱۴- نقاش نامدار هلندی که در آخر 
عمر خودکشی کرد- صادق و بی ریا ۱۵- گیاهی از خانواده 

ریواس- توله سگ شکاری- مایه دردسر  افقی: 
 ۱- واحد  اندازه گیری انرژی الکتریکی- شهر آرامگاه 
کمال الملــک ۲- نیمــی از دنیا- فلزی نرم و ســمی- 
وسطی ۳- مترسک- از رهبران انقلاب مشروطیت ایران 
و ملقب به ســالار ملی- نور انــدک ۴- علم آموختن- 
اصــلاح عکس پــس از ظهور- قــوس ۵- زین و برگ 
اسب- ابزار اضافه قابل تعویض- طولانی ترین رشته کوه 
جهان ۶- ســال- طلایی- ســروصدا ۷- ماه شاعرانه- 
فصل بهار- کشور اروپایی در همسایگی لهستان ۸- با 
میخ و تخته سروکار دارد- ناگزیر- نامی برای گنجشک 
۹- یار عروس- ضیافت- صدای زنبور ۱۰- غیرمذهبی- 
مــوی بلند- قــلاب کمربند ۱۱- پســر عرب- همســر 
حضرت ابراهیم(ع)- مقدس و ممنوع ۱۲- همنشین- 
مالی که در قبال آزادی کســی پرداخت شــود- رسانه 
شــنیداری ۱۳- پسوند شباهت- زینت داده شده- سواره
 ۱۴- بیگانگان- نوعی ماشــین چاپ خودکار- راهی که 
به آخر نمی رسد ۱۵- عنوانی اشرافی در هند- افزایش 

آن در خون باعث ناراحتی قلبی می شود. 
عمودی: 

۱- دوســتی و محبت- اسب زردرنگ- جمع مکسر 
جســم ۲- داخــل- نامه ها و جملات قصــار حضرت 
علی(ع) توسط ســیدرضی در این کتاب گردآوری شده 
اســت ۳- باعث و موجب- به طور امانت- بله آلمانی 
۴- سهل انگار و سربه هوا- در بیان علت به کار می رود- 
گاوآهن ۵- یک و یک- جدید- خون بها- چین و چروک 
پوســت ۶- ساکن شبه جزیره عربستان- کتاب مقدس- 
بی ایمــان ۷- آمــاده و مهیــا- کبوتر دشــتی- دیواره 
۸- رمانی فلســفی از اروین یالوم، نویســنده آمریکایی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۵۵۶      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول ۴۵۵۵

 سودوکو سخت ۳۵۵۲

 سودوکو ساده ۳۵۵۲

گزارش توصیفی و تحلیلی «شرق» از  احکام صادرشده برای مرضیه محمودی، سردبیر تجارت نیوز 
و بهروز بهزادی مدیرمسئول اعتماد  در گفت وگو  با  آنها

دستان بی پناه  عصمت  و  شیما  به کمک شما  نیاز  دارند
دو زن در دو نقطه از ایران، جان به لب رسیده و با قلبی آکنده 
از رنج، دســت یاری به سوی خوانندگان «شرق» دراز کرده اند. 
زنانی که می گویند خوشبختی واژه ناشناخته زندگی آنهاست و 
در تمام دوران زندگی شان تنها زنده بوده اند و زندگی نکرده اند. 
رنج بی نهایت این دو زن به قدری است که هر دو سابقه اقدام 

به مرگ خودخواسته را داشته اند.
 یکی از آنها شیماست ۲۱ ساله و دیگری عصمت ۵۰ ساله. 
شــیما تهران زندگی می کند؛ دانشجویی که درس را نیمه کاره 
رها کرده اســت، تجربه  داشتن خانواده را ندارد و تنها می داند 
مادری داشــته کــه وقتی او دو ســاله بوده به دلیــل بیماری 

سرطان از دنیا رفته اســت. شیما می داند که خواهر و برادری 
هــم دارد، اما هیچ اطلاعــی از آنها نــدارد و نمی داند چه بر 

سرشان آمده است.
 او در تمام این سال ها، رنج تنهایی را به دوش کشیده و تنها 
از طریق یک گروه خیریه تا امروز روزگار گذرانده اســت. او که 
در یک مؤسســه تأسیساتی منشی ساده است، به کمک خیرین 
توانسته بود خانه ای کوچک در حاشیه شهر تهران اجاره کند؛ 
خانه ای که حداقل سهم او از داشتن یک زندگی مستقل است. 
شــیما می گوید برای من که تجربه نداشتم چطور باید زندگی 
کرد، اینکه یک اتاق کوچکی بود تا در آن زندگی کنم و وســایل 

حداقلی داشته باشــم، حس خوبی داشت. هرچند ساختمان 
کمی شلوغ بود و من همیشــه شب ها علاوه بر قفل کردن در، 
کلی وســیله جلوی آن می گذاشــتم، اما باز هم ســقفی بود 
امــن. من که از آدم ها به صورت کلی و به خاطر نوع زندگی ام  
می ترســیدم، حالا جایی را داشــتم که می توانســتم با خودم 
روراســت باشــم، به کســی دروغ نگویم و آن طورکه دوست 
دارم بپوشــم و بخورم. هــر وقت دلم می خواســت بخوابم، 
هرچه دلم می خواست درست کنم و هروقت دلم می خواهد 
گریه کنم. گاهی باورم نمی شــد می شــود این طور زندگی کرد. 
یک وقت هایی یادم می رفت که کجا هســتم، منتظر بودم مثلا 

به خاطر اینکه به موقع نخوابیده ام بازخواست شوم، بعد عرق 
ســردی روی پیشانی ام می نشســت و دلم می خواست بمیرم. 
شــیما برای تمدید اجاره خانه نیازمند ۵۰ میلیون تومان است؛ 
مبلغی که ۲۵ میلیون آن توسط خیرین تأمین شده. او تنها پنج 
روز فرصت دارد که بتواند این مبلغ را تأمین کند و ســرپناهش 

را از دست ندهد.
عصمت ۵۰ســاله زنی است از شــهرهای مرکزی ایران. در 
یک شرکت خصوصی ســرایدار است. همسرش را بر اثر کرونا 
از دســت داده و یــک دختر دم بخت دارد کــه همراه خودش 
کار می کند. عصمت به مدیر شــرکت خود بدهی دارد؛ بدهی 

۳۰ میلیون تومانی که سفته هایش به نام دخترش است. مدیر 
شــرکت تهدید به به اجرا گذاشــتن ســفته ها کرده و گفته تنها 
به شــرطی قید پولش را می زند کــه دختر عصمت به ازدواج 
موقــت با او که  ۱۸ ســال بزرگ تــر اســت و زن و فرزند دارد،

 تن بدهد.
 شــرایط روحی عصمت و دخترش خوب نیست و نیازمند 
کمک مــا هســتند. در صورتی  کــه تمایــل دارید به شــیما و 
عصمــت کمک کنیــد، مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۱۸۴۲۳۷۵۶۳۰ بــه نام شــهرزاد همتی پل ســنگی 

واریز کنید.


